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  17/3/85: ، پذيرش22/12/84: دريافت  

  
  طرح برشي از عدالت در افلاطون و راولز

 
  ∗مصطفي يونسي

  

  چكيده

سـفه  رو در اين باب فلا از اين. استاخلاق موضوع عدالت  از جمله مباحث پايدار و ناميراي فلسفه سياسي و     
مقاله حاضر به صـورت خـاص،  دو         .  اند و با رويكردهاي متفاوت به اين مهم پرداخته       ي مختلف   ها ن  در دورا 

ثر مـؤ  امـا كه به صـورت مـستقيم يـا غيرمـستقيم           را   راولزفيلسوف متعلق به دو دوره متفاوت يعني افلاطون و          
هـا فراتـر از فرديـت        ن  آ اسـت كـه    ن  يا   مبناي انتخاب اين دو متفكر     گزيده است اند، بر   داشتهدغدغه عدالت   

بـر ايـن   . تر متقابل در عرصه فلـسفيدن عـدالت هـستند       خود نماينده و بيانگر دو مدل متفاوت و به تعبير جزئي          
 افلاطـون   »سياست« دو اثر     پذير ن هستيم كه با تمركز بر بخش مقايسه        آ اساس در تك نگاشت حاضر در پي      

با انجام ايـن كـار در       . ها در مورد عدالت بپردازيم      طرح برشي از انديشه آن      به راولز »نظريه در باب عدالت   «و  
 از بيرون انـسان بحـث       راولزكند، و در مقابل       عدالت را شروع مي     مبحث يابيم كه افلاطون از درون انسان      مي

  . كشد عدالت را پيش مي
 .عدالت  راولز،جامعه، انصاف،افلاطون،  :واژگان كليدي

 

__________________ 
  younesie@modares.ac.ir                         دانشگاه تربيت مدرس استاديار گروه علوم سياسي ∗
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 مقدمه

 عدالت با رجوع رهو راولز در با )1(انديشه افلاطوناز تار حاضر در پي ارائه برشي در نوش
ه درباب ـنظري«ا سه كتاب ـ افلاطون و فصول يك ت)2(»سياست«همپرسه  انحصاري به كتاب اول

  نظرياتبر اين اساس بستر و زمينه مشترك مقايسه. راولز هستيم (Rawls, 1989: 3-192) »عدالت
نبايد ما را از مسائل   اشتراك مذكورلبته است، اـواژه   و نه صرفاًـر مقوله يا مفهوم عدالت اين دو متفك

د نبال ه ثري بؤاي غافل نمايد كه اهميت و نتايج مهم و م متني يا نوع زبان و نوشتار دو اثر و نيز زمينه
  . دارند

 كلاسيك، يوناني در ابتدا با هدف جستجو و يافتن محوري فكري و سامان بخش خوانش متن
فصول يك (و متن، انگليسي زبان كتاب راولز ) كتاب اول( افلاطون »سياست«زبان و نمايشي همپرسه 

ولي پس از مطالعه اين .  مد نظر نبودفكري مقايسه اين دو منظومهگام ، در اين آغاز گرديد) تا سه
 تفكيك هر يك از دو اثر د و با در اختيار داشتن اين اصل بهمدست آه  اصل سامان بخش ب،متون

به شكل دو كار  بنابر اين .فتر كاره پرداخته و اصل اكتشافي براي خوانش مجدد متون مورد نظر ب
دست آوردن اصل سامان بخش، و ه خوانش نوشتار براي ب: به انجام رسيده استتوامان و به ترتيب 

  .  سپس خوانش متن بر اساس اين اصل به منظور مقايسه
 

   اصل سامان بخش عدالت  افلاطون و
اين واژه يوناني كه در . است 1موضوع عدالت» سياست«بحث افلاطون در كتاب اول همپرسه 

شود براي فيلسوفاني چون افلاطون و ارسطو   به واژه داد يا واژه عدالت ترجمه ميزبان فارسي نوعاً
بايستي دروني اخلاقي دلالت  به يك فضيلت و كمال يا جداي از  درست رفتاركردن با ديگران اساساً

تواند داراي دو معناي موسع و ضيق باشد   عدالت مي،درستي بر اساس گفتار ارسطوه ب از اين رو. دارد
افلاطون اين مفهوم .  اما اين كه در متن افلاطون كدامين معنا مورد نظر قرار گيرد محل بحث استـ 

__________________ 
1. dikaiosyne.  
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 به )عمده و مختلف به عبارتي جريانات(ها  يترا در بستر تاريخي آتن و در ميان گفتگوي ميان شخص
در اين تصوير در كنار شخصيت و گفتار افلاطون سه شخصيت و جريان با سه . كشد تصوير مي

توان   ميربه شرح ذيرا سبك گفتاري متفاوت وجود دارند كه بر اساس اصل سامان بخش هر يك 
  : بندي كرد دسته

 اداي ديني را كه در  1گويي  سبك گفتاري خلاصه شخصيت يا جريان اول كفالوس است كه با
به عبارت ديگر، اصل سامان بخش گفتار . داند  يا خدايان قرار دارد اساس عدالت ميپارتباط با انس

 وي در باب عدالت رعايت قواعد و انطباق و همگامي با اصول يا قواعد رفتاري و عملي است
(Plato,1969:331)  .  

به تعبير آن دوران با  2مارخوس است كه با سبك گفتاري گفتمانيشخصيت يا جريان دوم پل
بر اين اسا س . كند را به عنوان اساس عدالت مطرح مي 3كيد بر روابط و مناسبات اجتماعي نصفتأت

هر فرد يا شخص در عرصه كلان روابط اجتماعي سهم و بهره اصل سامان بخش عدالت آن است كه 
  .(Ibid: 332 D, E 333B, 334 B) داده شود

روابط فرادستي و  4 كه با سبك گفتاري خطابياستشخصيت يا جريان سوم تراسيماخوس 
فرودستي، و واقعگرايي يا حفظ وضع موجود، ايدئولوژي حاكم و سلطه را مبناي سامان عدالت 

ه بر اين اساس عدالت يعني انجام راستي و خير در حق ديگري از طريق كنار گذاشتن و ناديد. داند مي
  .   (Ibid:338C, 339A)  به غيرخود هميشگيتوجه گرفتن خير خود، و

نوشتاري فلسفي به صورت موردي و منفك سه شخصيت يا جريان / افلاطون با سبك گفتاري
جاست كه وي جداي از بررسي  اما طرفه اين. دهد زمانه خود را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي

لگو يا شخصيت در عين حال هر سه را بر پايه يك محور مشترك انفرادي اين سه نظريه و جريان و ا

__________________ 
1. Aphorism .  
2. Discoursive .  
3. Equity .  
4. Rhetoric .  
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از اين . )3(دهد ها را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي در يك مجموعه قرار داده و بدين طريق نيز آن
نوشتاري خاص به / تدريج زمينه براي طرح ايده اصلي از مسير سبك گفتاريه طريق آخر است كه ب

. شود  فراهم مي اوبا توجه و عنايت به مباحث و مطالب زمانه و دورانصورت مستقل و در عين حال 
زمينه را براي طرح نظر وي ، دست دادن اصل سامان بخش مورد نظره علاوه بر اين، طريق آخر با ب

فراهم و ) هايي كه وجود دارد در كنار تفاوت( به مثابه يك كل در باب مفهوم عدالت با انديشه راولز
به عبارت ديگر، اصل سامان بخش افلاطون در باب عدالت محصول توامان بررسي و . كند مهيا مي

 در بستري ،نقد تك تك نظرات مطرح شده يعني رعايت قواعد، روابط و مناسبات اجتماعي و سلطه
به عنوان يك كل ) رغم تفاوتهايشان علي(ها  سياسي، اخلاقي و فكري خاص هر يك و نيز تلقي آن

ها و   تصوير و فهم اصل سامان بخش وي با عنايت توأمان به محتواي استدلالپس طرح،. استشكل 
پذير است  اي متن و نيز زمينه و بستر در معناي عام و كلي آن امكان شكل يعني وجه نمايشي و همپرسه

ن البته اصل ساما. ها در كنار و پيوسته به هم براي فهم اصل مذكور نياز داريم اين  شبكه چندگانهبه  ـ 
 نبوده و در ديگر همپرسه هاي وي نيز وجود دارد و اين »سياست« محدود به همپرسه ،بخش اكتشافي

نكته مذكور براي فهم .  از محدوده بررسي حاضر خارج استكه،  استمؤيدي بر درستي كشف ما 
  . اصل سامان بخش راولز نيز بايد رعايت شود

 و به طريق ديگر استارچوب سياست دست دادن چهه  در پي ب»سياست«كتاب اول همپرسه 
خواهد  به عبارت ديگر، افلاطون مي. خواهد موضوع فلسفه سياسي را روشن ساخته و مطرح نمايد مي

ها و جريانات و گفتارها روايتي يا گفتاري فلسفي از اصل سامان  ها و مدل در برابر ديگر شخصيت
نيز   Politeia همپرسه يعني عنوان چرا كه .دست دهده بخش سياست به عنوان يك مقوله خاص ب

هاي  از منظر متني و نيز ويژگي.  پوليس دلالت دارد»بندي استخوان« و »پيكر بندي«به   و منحصراًدقيقاً
توان گفت كه افلاطون فيلسوف از منظر و بر اساس   مي»سياست«سبك نگارش  كتاب اول همپرسه 
كه عدالت به عنوان   و اين(Ibid:340A) »نمود«و  »بود«كند ميان  مفاهيم فلسفي تمايزي ايجاد مي

به نظر افلاطون . تحليل قرار داد يك بايستي يا كمال اخلاقي دروني را از منظر بود و نمود بايد مورد
 از عدالت ديد رايج و مرسوم دوران اوست كه بر اساس رفتار، كنش، پاسخ، هنجارها »نمودي«تحليل 

و آن را پرداخته در اين حالت از بيرون به عدالت . الب قرار دارد مرسوم و غ،و انتظارات اجتماعي
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نه (بيشتر يا تماماً به عنوان يك نمود پرداخت، عدالت اين در نتيجه . دهند مورد بررسي قرار مي
نه (، و به عنوان نتيجه و امري تبعي )نه واقعيت و حقيقت(، تظاهر )اي دروني و ذاتي ضرورتاً مقوله
پس بر مبناي اين تعبير فلسفي ديد عام و رايج . شود فهم و تصوير گرديده و تحليل مي) نمونه و مثال

در اين حالت اصل مشترك و سامان بخش سه گفتار گزيده . گيرد چالش قرار مياز عدالت مورد 
هاي بيروني عدالت را   نمودها و جلوه، است كه بر اساس تعيينات»نمود« ،گوئي، گفتماني، و خطابي

  »ابژكتيو«توان گفت كه به زبان فلسفه دوره مدرن عدالت امري   احتياط مي باـ كند   تبيين ميتحليل و
  .   دارد»تعيين بيروني«است و 

 را انتخاب كرده و بدين طريق از منظري جديد و »بود«افلاطون بر اساس تمايز فلسفي بود و نمود 
 )4( 1»نفساني« ادراكي و ،ت دروني عقلانينيز بحث  انگيز عدالت را در ارتباط با يك حالت و وضعي

  با »سوبژكتيو«توان گفت كه به زبان فلسفه دوران مدرن عدالت امري   با احتياط ميـدهد  قرار مي
از اين منظر عدالت كيفيتي است كه بايد آن را در اختيار گرفته و دروني و .  است»تعيين دروني«

ي اقدامات برخهري و تصنعي و غيرواقعي حاصل و نتيجه پس صرفاً به عنوان امري ظا. نهادينه ساخت
عدالت كيفيت و كمالي است در درون فرد يا اجتماعي كه آن را دروني و . شود ها لحاظ نمي و كنش

  .  هم در پي دارد نفسه داراي ارزش است و در عين حال نتايج و تبعات ارزشمندي  في نهادينه كرده
 در ارتباط با عدالت بر اساس متن، »نمود« و »بود«ايز ميان با طرح مبناي اخلاقي و فلسفي تم
تر شده و به نوعي يكديگر را با  كنيم تا تصوير مذكور كامل گذري به مقوله زمينه و بستر فكري مي

  ). »فكري «تعامل ميان متن و زمينه(نگري تقويت و تأييد كنند ي پرهيز از تك بعد
 (Aristotle, 1972:1252A) اي و تاريخي است ي ايدهبر اساس روايت ارسطو كه توامان روايت

 شعري به كليت  پوليس ، ديني،اي  مردم يونان گذر از خانواده و دهكده با بار غالباً عيني و نيز اسطوره
 گذري كه در زمان وي  ـكنند اي را تجربه مي  شهروند با بار غالباً ايده، شهريار،با سه آن عيني شهر

گذر فيزيكي و غيرفيزيكي از وضعيت دهكده به شهر .  از او شروع شده استشروع نشده بلكه پيش

__________________ 
1. Soul .  
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 بوده …ايجاد شده و اين خود در عين حال ايجاد كننده تغييراتي در عرصه مذهب، اخلاق، اسطوره و 
مسئله حفظ هويت و كيان فيزيكي و غيرفيزيكي و تحقق آن مدينه يا پوليس به با دستيابي . و هست

با توجه . شود  البته با وجود  شكل متفاوتي از اسطوره و دين و شعر در آن مطرح مياين پديده جديد
آن فهم  نه بدون آن يا بيرون از به اين پديده كه حال كليت انديشه و فلسفه را بايد در چهارچوب و

ه هاي حاضر در اين پديده بايد ب شود و حال انسان  هدف اول و اولي مي،كرد، حفظ اين پديده هويتي
اي  بر اين اساس شهر صرفاً مقوله. هماني كنند  عنوان شهروند با آن احساس همدلي و حتي اين

سياسي، اقتصادي،  اجتماعي نيست بلكه بالاتر از همه يك پديده ارزشي، فرهنگي، اخلاقي و 
  . وجودي است
رات اخلاقي و وجودي در بستر تحولات و تغيي، گيري و نضج اين پديده فرهنگي البته شكل

اي يا  بيروني  اي توأمان صورت گرفته است و تنها يك گذر صرفا ايده انضمامي و ايده/ بيروني 
گيري نيز تغييرات و تحولاتي را به لحاظ بيروني و  كه پوليس پس از شكل  اما نكته مهم آن. ستين

وه مثبت و منفي يا اي شاهد وج كند و البته در اين تحولات بيروني و ايده  مفهومي تجربه ميـاي  ايده
به عبارت . ها و تهديدات هستيم و روالي يك سويه و تك بعدي وجود ندارد ها و چالش فرصت

گيري و در   شهريار در حال  شكل، شهروند،ديگر، پوليس در عرصه سياست مترادف با سه گانه شهر
اي  ايده  ـمفهومي ي از  خانواده و دهكده است كه به مثابه يك امر انضمامي و نيز يعين حال جدا

هاي مختلف در درون مرزهاي خود يا بيرون از  ها و حوزه تحولات و تغييرات متنوعي را در عرصه
اما از منظر فيلسوف در همه موارد پيش گفته اصل سامان بخشي به . دهد  تجربه كرده و صورت ميآن

 در اين بستر . است» عدالت«كند و اين اصل  صورت صريح يا ضمني وجود دارد و عمل مي
درخصوص عدالت مناظر و نظرات مختلفي وجود دارد كه البته تحولات بستر در اين تنوع نقش 

ولي اين تنوع و اختلاف نظرات نبايد ما را از وجود و كشف محور مشترك باز دارد يا . دارند
تصوير  نيز تنوع نظرات را »سياست«طور كه افلاطون در كتاب اول همپرسه   همانـ منحرف كند 

ها به تدريج در اواخر كتاب اول محور مشترك آن   و در عين حال با بررسي يكايك آن ـكند مي
پس براي مردم يونان قديم . پردازد نظرات را يافته و از اين زاويه به طرح و پرورش ايده خود مي

  .  است»عدالت«اي به نام  پديده تازه تاسيس پوليس نيازمند مبناي فكري و ايده
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گيري پوليس داراي منظري غيرعقلي  ل شكليها به عدالت در اوا رسد كه غالب نگرش ظر ميبه ن
يعني يا بر اساس . اي و شعري و نيز شبه عقلاني هستند  اسطورهمثلاً) و نه ضرورتا ضد عقلاني(

قرون بر . شوند پذيرند، يا توسط ابزارهاي غيرعقلاني مطرح مي موجوديت خود پوليس صورت مي
مشي و نوع سياستي  ها و مباحث حول محور مجري و عامل عدالت است و بر سر خط تر توجهبيشاين 

موارد پيش . آيد بحث چنداني وجود ندارد، يا اهميت درجه دوم دارد مي كه با آن عدالت به اجرا در
به . دها اشاره ندارن رسند چون هنوز به عمق و اشتراك آن اند اما كافي به نظر نمي گفته  اگرچه لازم

اي كه ازتحول خانواده و دهكده حاصل شده و تحول يافته و در  اين معنا كه، پوليس به عنوان پديده
رود به عنوان يك موجود جديد و نو در درجه اول به معناي ايجادكننده  ها فراتر مي نآعين حال از 

ردم حاضر در درون  اشتراك و همبستگي در ميان دهكده ولي فرا رفتن از آن و نيز ميان م،انسجام
نظريات مختلف و مطرح شده در باب عدالت يا عدالت مرتبط با براي رو  از اين. خود پوليس است

به عبارت ديگر، . ، اين وجه وجه غالب بوده يا تنها وجه است»عدالت پوليسي يا سياسي«پوليس، يعني 
ر ارتباط با همبستگي و اشتراك ويژه آن را د ها عدالت را به عنوان يك بايستي و كمال و نيز كار آن

توان گفت كه عدالت يعني  بر اين اساس مي. كنند افراد در درون پوليس مطرح و تشريح مي
به نام پوليس كه واقعيت انضمامي و عيني و مادي ) بيرون از فرد(پيوستگي و پيوند با چيزي بيروني 

سبت اين مهم با درون فرد و انسان يا در درجه اول، اين گفته بر عدم وجود يا درك ضعيف از ن. دارد
اين عدم دلالت نمودهاي . دارددلالت آل و كمال فردي و انساني   عدم تلقي آن به مثابه شأن و ايده

  . را به دنبال دارد... اعتنايي و  مختلفي چون فاصله، عدم پيوند مستمر و هميشگي، تنش، بي
يت مشخص انضمامي و عيني و مادي عدالت كه، اين مهم كه پوليس به عنوان يك واقع  دوم آن

آن در   و به عبارتي حلthemis ، باعث كاهش اهميت)عدالت پوليس(يا كمال خاص خود را دارد 
 نتيجه و مولود  ديكهشعري ـ اي  گيري پوليس در دوره اسطوره پيشتر يعني قبل از شكل. شود  ميديكه

   نيزي و داوري و تصميم قضائيأت است، و به رتميس و اساسا به معناي فرمان و رايزني خوب و درس
گيري پوليس ديكه به يك بايستي و راه درست  حال با شكل. (Vecchio, 1952:6-7) دلالت دارد

عدالتي بوده و  شود و انحراف از اين راه بي يا راهي كه پوليس بايد به عنوان هنجار طي كند تبديل مي
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بدين طريق ارتباط قبلي ديكه با تميس گسسته شده و ديگر . دمجازات و تنبيه تجاوزكار را در پي دار
ين ترتيب نقطه ه اب. گيرد تابع آن نيست و ديكه در ارتباط با راه و رسم خاص خود پوليس قرار مي

 ، فكر،اش اخلاق شود و ديگر عدالت معيار توجيه رجوع و مرجع پيشين ديكه از ميان برداشته مي
 پوليس خود به نابر اين  بـشوند   بلكه پوليس و شهروندانش مرجع مي نيست… مذهب و ،انديشه مردم

 »عدالت پوليس«رو اصطلاح  از اين. شود سامان و نظمي اخلاقي تبديل شده و اين گونه فهميده مي
عدالتي كه به پوليس تعلق دارد و در عين حال پوليسي كه به : بسيار پرمعنا و در عين حال پيچيده است

  . باشند رد و هر دو براي هم مرجع و مبنا ميعدالت تعلق دا
حال با داشتن چنين تصويري از تكامل متن و زمينه و نيز محل نزاع و مسئله، به انديشه افلاطون در 

نظرات و جريانات مطرح شده در كتاب اول . پردازيم  بر پايه اصل راهنماي مربوط مي»عدالت«باب 
و همان طور كه  بندي كرد توان دسته را تحت سه عنوان مي افلاطون درباره عدالت »سياست«همپرسه 

، كاري كه خود  نمودتر آمد بر اساس يك محور اتصال مشترك در قالب يك عنوان بيان پيش
و عملي ساختن دادن  عدالت را انجام ،شخصيت يا نماينده نظر اول. ورزد افلاطون به آن مبادرت مي

اين قبيل . ها و خدايان بايد عملي شوند و نسبت به انسانداند، تعهداتي كه عام بوده  تعهدات مي
 در يك اجتماع و پوليس شكل نگرفته ، برخاسته از جريان زندگي با ديگرانتعهدات و تكاليف صرفاً
 عدالت يعني انجام آن چيزي ،بر اساس شخصيت يا نماينده نظر دوم. گردند و نهادينه و معمول نمي

ها با يكديگر دارند و تحت دو عنوان كلي دوست و دشمن   ه انسانكه در انواع روابط اجتماعي ك
 عدالت يعني ،رود و  بر اساس شخصيت يا نماينده نظر سوم گيرد مناسب و شايسته به شمار مي قرار مي

چه  آندر اصل الب توجه به سود و نفع ديگري و قتحليل بردن و مضمحل ساختن نفع خود در 
  .تواند طيف وسيع و متفاوتي را شامل شود  است كه ميشود منفعت ديگري ورده ميآبر

تنوع و تفاوت نظرات سه گانه مذكور نيست بلكه مهم يافتن عنصر و  براي افلاطونمسئله مهم 
ها را در يك مجموعه واحد جاي داده و به عنوان يك كل قابل بررسي  محور مشتركي است كه آن

براي رسد كه عنصر مهم و مشترك در اين سه گفتار  در اين چارچوب به نظر مي. انتقادي مي سازد
 يعني عدالت في نفسه خير و كمال و مزيت و حسني در ـها به عدالت است  نآمنظر بيروني افلاطون 

در اين . دهد تواند انتقال   به اجتماع يا فردي كه عدالت متوجه اوست نمي آن رارو خود ندارد و از اين
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هاي بيروني و نيز اعمال و رفتار و  وجود جلوهبه رح نيست بلكه مجموعه ماهيت دروني عدالت مط
 و شود  توجه ميپندارند بينند و مي عادلانه مي) پوليس( اجتماع كنش و اقداماتي كه افراد حاضر در

ها عادلانه است در اين صورت  اگر فرد و اجتماع بر اين اساس رفتار و اقدام كنند رفتار و اقدام آن
ها ندارد بلكه به عنوان ارزش  بختي و بهروزي آن  نيك، اجتماع،با خود و درون فردعدالت ارتباطي 

شود كه فرد و افراد عريان و تهي از هر گونه كيفيت و ويژگي   امري بيروني محسوب مي،اجتماعي
علاوه بر اين، صرف . با آن ارزش بيروني خود را وفق و انطباق دهندخود را اخلاقي و معنوي بايد 

 و از اين يابد اين توافق و هماهنگي خود با بيرون كافي است زيرا بدين طريق عدالت تحقق ميتحقق 
به عبارت . شود بيشتر نيز چيزي از فرد و روابط ميان افراد درون اجتماع انتظار نرفته و خواسته نمي

دار و رفتار ، اعمال، كر»مناسبات و روابط«گير متوجه ساماندهي  ديگر، عدالت به صورت مستمر و پي
ها و هنجارهاي مطلوب اجتماع است و به هويت فرهنگي و اخلاقي افراد در اين نوع  فرد با ارزش

گونه تعلق و  مناسبات و روابط كاري ندارد، چرا كه فرد به عنوان يك فرد مجرد و انتزاعي بدون هيچ
 روابط و مناسبات نيز در صورتي كه براي افلاطون فرد جداي از. شود مطرح مي) فرد منفرد(پيوند 

داراي هويت فرهنگي و اخلاقي است، و ماهيت انسان به صرف وجود و تحقق اين روابط و مناسبات 
چه گفته شد حلقه اتصال و اشتراك سه نظر مطرح شده در كتاب  بر اساس آن. دگرد نمي منحصر

  كه منبعث (Plato, 1969:347E)  افلاطون برداشتي بيروني از عدالت است»سياست «اول همپرسه
اش با محيط بيرون از خود  اي خاص به انسان و رابطه از يك منظر و افق خاص بوده و به گونه

بيروني از عدالت  توان گفت كه برداشت سرچشمه اين منظر در كجاست؟ در اين ارتباط مي. نگرد مي
ها،  ها، انسان  و گروهقرار داشته و به جايگاه و وضعيت يا جا و مكان افراد 1بر اساس منطق وضعيت

 »چگونگي«ها با توجه به   آن… توجه دارد و در باب رفتار و كنش و سخن و دعوي و …جوامع و 
كند، يعني به ترتيب رابطه فرد با خدا،  اند داوري، ارزيابي و قضاوت مي وضعيتي كه در آن واقع شده

 ديگر عوامل ندارد، زيرا بر پس كاري با. هايي با عناوين دوست و دشمن، و قدرت حاكمه انسان

__________________ 
1. Logic of Situation.  
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. دارد اساس اين منطق اين خود وضعيت است كه فرد را به طرح اين يا آن دعوي و سخن وامي
 از »دروني /داخلي«برداشت » بيروني/ خارجي«سقراط و افلاطون در برابر طرح عدالت بر پايه ايده 

 انسان بايد محور بحث قرار 1»فسن«نام ه اي دروني ب كه مقوله دارند يعني اين عدالت را عرضه مي
الطبع  در اين راستا عدالت يعني توجه و دغدغه مراقبت از نفس البته نفسي كه در انسان مدني. گيرد

با عنايت به كيفيت اخلاقي و كمال . قرار دارد، ولي اين گفته آخر در مرتبه بعدي و متاخر است
وان نفس را عادل و خوب تربيت كرد كه در ت  مي…متناسب با نفس يعني خوب بودن، عادل بودن، و 

. نشيند نتيجه اين مهم عدالت به صورت طبيعي و ضروري از دل اين چنين نفسي نتيجه شده و به بار مي
ها،   عقايد و احساسات، و ديدگاه،ها زيرا نفس انسان محل انواع و اقسام باورها، تمايلات و خواست

و در ادامه انواع مختلف . دهند  ناعادلانه بودن نفس را شكل مي  است كه خوب يا بد  و عادلانه يا...و
هاي مختلف  دهند و اين افراد صاحب هويت  افراد مختلفي را شكل مي،هاي  نفساني و متنوع كيفيت

جا درون فرد يا نفس او يعني ويژگي و كيفيت و چيستي  پس در اين. گردند اخلاقي و فرهنگي مي
 ,Ibid)است گي وضعيتي كه در آن قرار گرفته مهم بوده و محور نفس جداي از جايگاه و چگون

353D) .  
كار رفته و ضرورتاً بر نفس شخصي يا ه البته نفسي كه مطرح شد در تعبيري غيرشخصي و فردي ب

فردي به عنوان سطح اصلي تحليل استوار نيست كه اين خود تفاوت بنيادي منظر افلاطون را با سه 
زيرا نفس براي افلاطون كليتي است . دهد يعني دوري از محوريت يافتن فرد ديدگاه پيشين نشان مي

هاي متفاوت و سلسله مراتبي  ييها و توانا فراگير و جامع و برتر پس تابع نيست و شامل اعضا، ظرفيت
ها باعث هويت، تمايز، حركت،  ييها و توانا بندي اين اعضا، ظرفيت است كه نوع روابط و دسته

پس نفس مذكور فراتر از فرد قرار داشته و فرد را در نسبت با . شود فراد از يكديگر مي ا…سكون، و 
توان ديدگاه افلاطون  و سقراط در باب عدالت  رو و به درستي مي از اين. آن بايد تعريف هويتي كرد

. ست نه برعكساد، زيرا نفس فراگير بوده و شامل فرد و شخص ي نام»غيرشخصي و فردي«را منظري 

__________________ 
1. Soul/Psyche.  
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گيرد و به احتمال زياد از  پس تحليل و موجه بودن آن با ارجاعش به فرد و شخص نيز صورت نمي
همين رو است كه افلاطون در بحث انتقادي خود در برابر سه نظريه مذكور غالباً عدالت را با خود 

حتمال زياد  به ا (Ibid, 345C).دهد  و نه اهل تخنه يا فن ورز مورد مقايسه و تطبيق قرار مي1»تخنه«
توأمان تاكيد كند به صورت خواهد بر وجه غيرشخصي و فردي عدالت و نيز دروني بودنش  وي مي
بدين معنا براي افلاطون استفاده از مقوله و مفهوم تخنه وجه اكتشافي دارد تا  )5(را به اثبات برساند و آن

شخص در (غيرشخصي بودن ين وسيله با دست مايه قرار دادن وجه اكتشافي به كشف دروني و ه اب
افلاطون ين نابر اب. عدالت دست بيابد) زند نه فرد و شخص برابر انسان، زيرا سقراط از انسان حرف مي

  .  دهد با توجه به كيفيت و ويژگي تخنه آن را براي بحث خود در باب عدالت مورد استفاده قرار مي
انش و شناخت سامان يافته در باب براي افلاطون ماهيت تخنه به عنوان موضوعي جدي عمدتاً د

ابزار براي دست يابي به يك هدف خاص و مشخص نيست، بلكه عبارت از عرضه و انتقال خير 
به عبارت ديگر، تخنه يعني . شود مناسب و متناسبي است كه به موضوع خاص آن تخنه مربوط مي

و عقيده فلان و بهمان جاري و ساري كردن خير دروني متناسب با موضوع تخنه كه ربطي به نظر 
رو  گيرد و از اين  هر تخنه خاص شكل مي،پس صرفاً بر اساس موضوع.  ندارد…شخص يا گروه يا 

بين خير دروني آن فن با خير دروني موضوع قرون بر اين . فراشخصي و فردي استمثل فن پزشكي 
 خير موضوع تخنه و خير پس. آورد اي از خيرات را به وجود مي آن فن پيوند وجود دارد و اين شبكه

هر يك براي ديگري معيار بوده . كنند  يكديگر را شكل داده و تقويت مي،خود تخنه در تعامل با هم
دو وجود ندارد و مثل رابطه ابزار و وسيله براي تعريف  ست پس چيزي بيرون از اين او معطوف به آن

    .(Ibid, 345E) ه مورد نظر وجود دارد بلكه رابطه دروني و ذاتي  بوده و در درون تخنـتخنه نيست 
توان گفت كه، از نظر سقراط و افلاطون عدالت كمالي ذاتي و دروني نفس  به عنوان نتيجه مي

 … بايد تحقق يابد و قرباني و نيز تفسير فردي و جمعي و ،است، و در هر صورت اين كمال و بايستي
دنبال ه ايا و محاسن انجام يك عمل عادلانه باين خيريت كاملاً متفاوت از خيري است كه مز. نشود

__________________ 
1. Techne.  
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عدالت به عنوان خير ذاتي، در ارتباط با انسان . كند شود كه عادلانه رفتار مي دارد و نصيب فردي مي
خواهد آن را تحقق كند، پس  دهد و مي به عنوان موضوع خود به چيزي در درون انسان پاسخ مي

خواهيم از بيرون چيزي را در درون انسان وارد و تحقق  مينو چيزي بيرون از نفس انسان وجود ندارد 
هاي نفس تعريف  ييانسان در ارتباط با قوا و توانا. عدالت في نفسه خير ذاتي و دروني دارد. كنيم
با  داشتن اين اصل سامان بخش در برابر سه . شود، بر اين اساس تحقق قواي دروني يعني عدالت مي

توان گفت اول، عدالت خير  از زبان افلاطون مي» سياست«همپرسه ه در كتاب اول  شدنظر مطرح
دوم .  نفس است كه بايد اعمال و رفتار و كنش خود را بر اساس آن ترتيب دهيم دروني خاص و ويژه

هويت و لوح سفيد مطرح نيستند بلكه وجود خصوصيات و كيفياتي ويژه  افراد به صورت تهي و بي
جاست كه در نهايت بين عامل  كند و اين كند يا نمي  آنان را لايق دريافت عدالت مي،ها ن در آ

 وجود ندارد، زيرا نفس فردي كه عدالت را اعمال گانگيي و دويعدالت و معمول يا گيرنده آن جدا
در نهايت، عدالت و داشتن آن و عمل به آن زندگي را والا و برتر . كند خود گيرنده آن نيز هست مي
پس عدالت در پيوند با خوب . سازد مي) بد(عدالتي زندگي را فروتر و پست  خته و برعكس بيسا

بر اساس اين شرح، افلاطون به دنبال علت . (Ibid, 352E)بودن يا شدن و بد بودن يا شدن قرار دارد 
ت، ها و واقعيات عدالت اس  هست»نمودهاي « و نه صرفاً نشانه و علائم و»بود «و سرچشمه) علل(

اما براساس نظر وي صرفاً تمركز و تحديد فكر و .  نمودها نيز وجود دارندداند ميكه  رغم اين علي
العلل  كه علتـ ) چرايي و چگونگي(انديشه خود به نمودها يعني فراموشي و غفلت از بود و ساختار و 

ناً غلط در باب هاي ساده و احيا  و به نوعي باعث اشتباهات و قضاوت ـعدالتي است عدالت يا بي
  . گردد عدالتي مي عدالت و بي

 

  راولز و اصل سامان بخش عدالت 
 زمينه و بستر فكري را كه راولز با آن مواجه بوده و به عبارتي توان ، ميبر اساس متن مورد بررسي

و » گرايي كمال«، »سودگرايي«ست در قالب سه مقوله  ادر حال پرسش و پاسخ انتقادي با آن
 البته وي در عين اذعان به تمايز دروني اين سه . (Rawls, 1989:22) مطرح ساخت»شهودگرايي«

به عبارت ديگر، راولز اصول راهنما يا سامان بخش هر . كند مقوله به مبناي اشتراك هر سه توجه مي
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دهد مورد  فكري را شكل مي ها يك بستر ن يك از سه مقوله فكري زمانه خود را كه حاصل جمع آ
وضعيتي مشابه با وضعيت و بستر فكري افلاطون در كتاب اول . دهد ه خاص قرار مينظر و توج

  .  كه به آن اشاره شد» سياست«همپرسه 
اي است بسامان و درست كه در  آن نهادها از   مجموعه جامعه 1به نظر راولز براي سودگرايي

تأمين و ارضاع   )6( يا متوسطخواهند بيشترين توازن خالص مي طريق انتخاب عقلاني يا محاسبه عقلاني
ها است  انتظارات و اميال يا اميال عقلاني را كه حاصل جمع افراد و اشخاص يا نمايندگان متعلق به آن

بدين معنا كه، انتخاب . 2 است»انتخاب شخصي«بر اين اساس اصل راهنما و محور . به دست دهند
براي جامعه اين .  فرد است و نه برعكس يا بيشتر ادامه و استمرار انتخاب يك صرفاً،اي جامعه يا جامعه

چه براي يك فرد  آيد و بدين طريق آن دست ميه  ب»همدلي«  و »طرف ناظر بي«مهم از طريق دو ايده 
است   3 به عنوان غايت»سود« مسئله اصلي تلقي افزون براين. ندك خوبست به كل جامعه تسري پيدا مي

ايش توازن خالص يا متوسط ارضاي اميال عقلاني  فرد نيست جا سود نيز چيزي جز افز اين كه در
در اين راستا پسوند اجتماعي كه به مقولات متنوع و . فرد محور استهم پس در قبال سود نيز باز 

كه در نيست شود در نهايت جز تعريف مقوله مورد نظر به جمعي مشخص و معين  متفاوت اضافه مي
طرف و همدل است   جامعه يك فرد بي،بر اين اساس. باشد د نميتحليل نهايي چيزي جز انباشت افرا

و از ديد   بر اساس مباني فوق. اند ن حل شدهآ افراد بوده و افراد در …كه نماينده منافع و اميال و 
شود نيز احساس نزديكي و دلبستگي ذاتي با  سودگرايي با مقوله عدالت روبرو مي، زماني كه راولزانتقادي 

 ,Ibid; 22) داند ته و در وجه بسيار خوب آن را داراي نفع و سود اجتماعي درجه دوم ميعدالت نداش

 بحث از راولزبنابراين جامعه متشكل از افراد متعدد و متكثري است كه بر اساس متن  . (25-27
ا  يعني چگونگي و شيوه ارتباط م4»شهودگرايي «سودگرايي و اين برداشت از جامعه ما را به  تدريج به

__________________ 
1. Utilitarianism.  
2. Personal choice.  
3. Telos.  
4. Intuitionism.  
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  .دهد در ارتباط با اصول  سوق مي با اين تكثر و تنوع فردي مثلاً
 و با فرا شهودگرايي سنتي يا معرفت شناختي جداي از مسئله انواع شهودگرايي، راولز در برابر

بر اساس تعريف وي، ما با تعدد و تكثري از . كند  شهودگرايي عام و كلي را مطرح مي آن،رفتن از
ها را بر اساس مراجعه به شهود  خود كه حاصل تأمل اخلاقي نيست  ستيم كه آناصول اوليه رو برو ه

 ـهاي ملاحظه شده بايد متعادل و متوازن سازيم  ها و داوري و به عبارتي با مراجعه مستقيم به ارزيابي
بر اين اساس . آيد و عدم نقش هدايتي معيارهاي اخلاقي چه به نظر من درست مي آنيعني با 

اي از اصول اوليه كه   از دو عنصر شكل گرفته است اول، وجود مجموعهراولز مورد نظر شهودگرايي
متعدد و متكثر هستند و ممكن است حالات مختلفي با هم داشته باشند و دوم، عدم وجود قواعد يا 

بندي و سبك و سنگين كردن، و متوازن ساختن اصول متعدد و متكثر   الويتروش كلي براي ارزيابي و 
هايمان را از  زيرا پيچيدگي واقعيات اخلاقي تلاش ما براي تبيين داوري  .(Ibid: 34) شهود خود ما جز

فرا رفتن از اين قبيل اصول دو نتيجه به دنبال . كنند ميان برداشته و تكثر و تعدد اصول را ترويج مي
اي نادرست و   به مقولهتقليل يافتن اصول به مسائل مبتذل و غيرعلمي و عاميانه؛ يا رسيدن: آورد مي

  . دچار ساده انگاري افراطي شدن
كند و به  حال با توجه به مطالب فوق پرسش آن است كه شهود ما در اين ميان چگونه عمل مي

البته از . دهد پاسخ مي 1»گرايي كمال«به اين پرسش . اي قرار دارد تر بر چه اساس و پايه عبارت دقيق
در تعبير ضيق يا مطلق، كمال يا . موسع يا متوسط و ضيق يا مطلق داشتتوان دو تعبير  گرايي مي كمال
شود   مطلق و واحد محسوب مي، مقبول، يكه، غايت و ارزشي روشن،آل موردنظر معيار، اصل ايده

به عبارت ديگر، نهادها، تعهدات . ن باشدآف و تعهدات افراد بايد معطوف به يكه ترتيب نهادها و وظا
 يد به صورت طبيعي به سوي افزيش و تكثير كسب و دستيابي به خير انسان يا فضيلتف افراد بايوظاو 

 ,Ibid: 325) مطلق و داراي ارزش ذاتي در زمينه هنر و علم و فرهنگ باشد، انسان به عنوان امري يكه

327) .   

__________________ 
1. Perfectionism.  
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ارهاي  معياري در ميان معي،آل گرايي، اين كمال و ايده اما در تعبير موسع يا غيرمطلق از كمال
ديگر بوده و بايد از طريق شهود ذهني فردي به عنوان مبنا ولي به صورت نه چندان دقيق در برابر و در 

ها و اهميت اصول و  البته بسته به كم و زياد شدن ارزش. ها متوازن و تعديل گردد قياس با آن
با . شود م و زياد ميآل نيز ك معيارهاي ديگر نظير ميل و خواسته اصل فضيلت يا خير ذاتي يا ايده

اي و به نوعي پيوند و گسست توامان از آن، راولز زمينه را  عنايت به اين بستر و زمينه فكري و ايده
  . سازد براي طرح نظريه خود در باب عدالت مهيا مي

دارد كه اشاره براي وي عدالت در اساس و بنياد خود به يك وضعيت اوليه متناسب و قراردادي 
هاي مذكور در مورد اصول اوليه و   و افرادي با ويژگيدنضرا آزاد و انتخابگر در آن حافرادي عاقل،

طور اساسي  اشاره به تحقق ه بر اين اساس عدالت ب. رسند از آن جمله اصول عدالت به توافق مي
البته بايد گفت . كند فرضي يا غير فرضي يك واقعيت بيروني دارد كه به عنوان بستر و قالب عمل مي

شكل نيست بلكه يك وضعيت مناسب و شايسته و  هويت و بي ه اين قالب بيروني يك وضعيت بيك
اما در عين حال توافقي نيز هست يعني بسياري از اشخاص و افراد . خاص و به تعبيري منصفانه است

 با ويژگي  وجود وضعيت اوليه. (Ibid: 16-17) گيري آن نقش دارند آزاد و انتخابگر در شكل
هاي خاص پيش گفته كه در اين چارچوب به  گر آن است كه افراد با ويژگي   تضمين،هشد مطرح

بر اين اساس منصفانه بودن وضعيت اوليه . ي عادلانه قرار دارنديزنند بر مبنا انديشيدن و عمل دست مي
 راولزاگر چه خود . »عدالت به مثابه انصاف«گر تحقق و فعليت عدالت است و اين يعني  تضمين

، ولي (Ibid: 12-13) عترف است كه بدين طريق بين انصاف و عدالت شكاف و فاصله وجود داردم
با عنايت به اين نكته و . شود   فهم  و درك مي1»انصاف«ت در بستر و زمينه الدر هر صورت عد

ضرورت فهم عدالت راولز در چارچوب عدالت به مثابه انصاف، حال به شرح هر چه بيشتر اين ايده 
تدريج در حين بحث خود را ه و اين مضمون بـ  به عدالت است » خارجي بيروني«اساساً منظري كه 

  . پردازيم  مي ـدهد نشان مي

__________________ 
1. Fairness.  
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بر اساس تعريف راولز جامعه جمع كم و .  و نه اجتماع است1»جامعه« ،قالب اوليه و مبنايي عدالت
 .رسند تشخيص و ادراك مي است كه، در روابط با يكديگر به اين »اشخاص «بيش خودكفايي از

برخي قواعد رفتاري و عملي واجبند و در طي زندگي خود نيز اكثر اوقات بر اساس اين قواعد رفتار 
كنند كه هدفش پيشبرد   قواعد نظام خاص همكاري و ياري را مطرح مي افرون بر اين، اين.كنند مي

ي براي همكاري و ياري در رو، جامعه جمع از اين. خير كساني است كه در آن مشاركت دارند
و در اين جو و . جهت پيشرفت است كه نوعاً در آن همزمان جدال و نيز اشتراك منافع وجود دارد

سازند  ها ترتيبات اجتماعي را كه تقسيم منافع را ميسر مي افتد كه بتوان توسط آن فضا به اصولي نياز مي
 پس اين اصول توأمان دو كار. توافق و وفاق برسيمپيدا كنيم، و نيز درباره توزيع مناسب سهم افراد به 

بر اين . (Ibid: 4-5) اند ها همان اصول عدالت اجتماعي دهند كه اين  را انجام مي2»تقسيم و توزيع«
 به عنوان امري بيروني براي فرد و نه بر خاسته از درون او » بستر جامعه«توان گفت كه در  اساس مي

پس بايد در بستر جامعه به مثابه .  استافتد و اين تعريف عدالت تياج مياست كه به اصولي منصفانه اح
يابد كه به اصول  انصاف  دهد و جريان مي جا چه رخ مي قالب بيروني دقيق شده و ببينيم كه در اين

ها و اختلافات و  رغم تفاوت توان گفت كه راولز در جامعه علي در اين ارتباط مي. افتد نياز مي
ف اصلي و نيز توزيع مناسب مزايا و امتيازات و ياي افراد براي تعيين حقوق وظاه ناسازگاري
 معتقد بوده و آن را تأييد ،ي اصولبرخهاي اجتماعي، به ضرورت وجود  ها براي همكاري مسئوليت
بر اين اساس نقش اصول مورد نياز و ضروري آن است كه طريقي را براي تعيين حقوق و . كند نيز مي
درون نهادهاي اصلي جامعه فراهم سازند، و در عين حال توزيع مناسب و شايسته مزايا و ف در يوظا

ها و  بدين طريق ويژگي. ها براي تحقق همكاري اجتماعي را نيز تعريف و مشخص كنند مسئوليت
 ضرورت توافق در باب اصول را در دو زمينه تقسيم و توزيع »جامعه«سازوكارهاي موجود در 

در اين . نديستكه به تعبير ديگر اين اصول چيزي جز اصول عدالت نـ سازند  اپذير ميضروري و گريزن
 نه ـثر و عامل در جامعه ؤلفه و ساز و كارهاي مؤحالت پس زمينه در بيرون از انسان قرار دارد و م

__________________ 
1. Society.  
2. Division/distribution.  
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ها پيش  اصطلاح عدالت را براي انسانه ضرورت و الزام آوري اصول بـ برخاسته از درون انسان 
  .   كشند مي

 اصول عدالت و گستردگي دارد و ضروري است محدود شود و به تعبيري راولزبا اين همه به نظر 
 يعني عدالتي كه در جامعه بايد تحقق پيدا كند عدالت خاص ـ  داشته باشد»اجتماعي«فقط صبغه 

 بودن عدالت دانيم كه عام يا خاص مي. (Ibid: 7-9)  باشد نه چيزي بيشتر و فراتر از آن1اي جامعه
 افلاطون نيز »سياست«كشد و ظاهرا اين مسئله در مورد همپرسه  مي اي است كه ارسطو پيش مسئله

 موضوع عدالت خاص بوده و به طور مشخص به راولزاما در هر صورت براي . محل بحث است
نمايد كه  حال با عنايت به محوربودن مقوله و مفهوم جامعه ضروري مي. گردد نهادهاي جامعه باز مي

اي دو چيز  رسد راولز از مقوله جامعه به نظر مي. تر به اين مفهوم بپردازيم تر و تحليلي به صورت جزئي
فهمد اول، ساختار مبنايي و بنيادي مربوط به جامعه؛ و دوم به صورت دقيق و جزئي  نهادهاي  مي

 همكاري اجتماعي را ف بنيادي را توزيع و مزاياي برخاسته ازياجتماعي اصلي كه حقوق و وظا
جا مراد او از نهادهاي اصلي استخوان بندي و پيكره سياسي  توان گفت در اين كنند، كه مي تقسيم مي

 توجه اوليه و شهودي وي ،اما از ميان اين دو. (Ibid: 7) و ترتيبات اصلي اقتصادي و اجتماعي است
ن اين ساختار حاوي و دارنده مواضع چو. به ساختار اساسي است كه به نوعي در ابتدا مبهم نيز هست

ن به دنيا و زندگي با داشتن انتظارات متفاوت وارد شتها با قدم گذا اجتماعي مختلف است كه انسان
 خود اين انتظارات را سيستم سياسي و نيز اوضاع و وشوند،  اين مواضع مختلف از پيش موجود مي

 بايد توجه داشت كه از ابتدا در ساختار اساسي اما. دهند احوال و محيط اقتصادي و اجتماعي شكل مي
به شرحي كه آمد انواع نابرابري وجود دارد و اين امري غير قابل اجتناب نيز هست، ولي در عين حال 

 پس ،شود  است كه زمينه ورود و موضوعيت عدالت و اصول آن مطرح مي با وجود  اين پديده
بدين طريق راولز با طرح ساختار اساسي و بنيادين . عدالت يك بايستي يا كمال ذاتي و مستقل نيست

سو، به بررسي كلي نهادها  دارد، و در اين راستاست كه از يك  عدالت برمي»تحديد«اولين قدم را در 

__________________ 
1. Social justice.  
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 :Ibid) پردازد  المللي و فراملي عدالت نمي و اعمال و اقدامات اجتماعي؛ و از ديگر سو، به وجه بين

مان به عنوان  يك مورد مشخص و ويژه و نيز منتزع و مجرد در قالب  پس ما با عدالت توأ.(7-8
ه ب 1شود تا وي با پرهيز از كليت اين كار باعث مي. ساختار اساسي و بنيادي جامعه سر و كار داريم

اما اين تنها تحديد عدالت نيست، زيرا جداي از .  عدالت را ترويج كند2صورت همزمان گشودگي
. ري نيز در ارتباط با نوع جامعه مورد نظر و بررسي خود مطرح مي كند محدوديت ديگراولزآن 

آل يا كاملاً عادل و به  هاي ديگر، بحث خود را به جامعه ايده بدين معنا كه او با وجود بديل يا بديل
سازد، پس منظور وي جامعه آشفته و نا بسامان و مركب از عدل و ظلم  سامان و بهنجار محدود مي

اما . انواع جوامع ديگر است و نه برعكس ، زيرا به نظر او اين جامعه مبنا و اساس(Ibid: 8-9) نيست
كه اصول عدالت و خود مفهوم عدالت  رغم اين اين به معناي يك طرفه بودن قضيه نيست، زيرا علي

 به نوبه اي نيز آل جامعه آل اجتماعي قرار گيرند اما ايده تري به نام ايده تر و وسيع بايد در عرصه كلي
. (Ibid: 9-10) خود در ارتباط و پيوند با مفهوم جامعه قرار دارد و در پرتو آن بايد مسائل را فهم كرد

تدريج ما را به  آل به ترتيب فوق به محدود شدن بحث عدالت به ساختار اساسي و بنيادي جامعه ايده
ها سوق  آن و نضجگيري  بحث در باب اصول متناسب و شايسته اين ساختار و چگونگي شكل

دهند و نظريه عدالت بايد ضرورتاً و حتماً به  دهد كه به نوعي خود اساس ايده عدالت را شكل مي مي
عدالتي  چه را كه عدالت و بي ها به عنوان يك مجموعه و گروه بايد پيشاپيش آن ن انسا. ها بپردازد آن

اي نسبت به همد يگر و نيز منشور ها بايد پيشاپيش ادعاه به عبارت ديگر، آن. است مشخص سازند
كه انجام اين مهم مستلزم وجود يك وضعيت فرضي با . بنياد جامعه خود را مشخص و معين سازند

هاي آزاد و عاقل و انتخاب كننده زندگي كرده و به توافقات  ن مشخصاتي ويژه است كه در آن انسا
. (Ibid: 11-13)گردند   ديگر توافقات مياي كه اساس كنند،  توافقات اوليه اوليه نيز دست پيدا مي

  يا »وضع تاريخي« در برابر و مقابل »وضعيت فرضي«در شرح بيشتر اين مطلب بايد گفت كه، 

__________________ 
1. Generality.  
2. Openness.  
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 1»پرده تجاهل «مميزه اين وضع كاملاً فرضي وجود.  قرار دارد»طبيعي « يا حتي»وضعيت ابتدايي«
س آن عوامل ديگر در داخل پرانتز قرار است كه مصاديق وسيعي داشته و محدود نيست ولي بر اسا

دهد كه نسبت  رار ميق مشاركت كنندگان در وضعيت اوليه را در شرايطي ،وجود اين پرده. گيرند مي
ن اجتماعي و منافع شخصي خود در اجتماع واقعي آگاهي ندارند و اين موجب برقراري نوعي أبه ش

شود و ويژگي خاصي به آن   ميان افراد مي نتايج، توافقات، و روابط عام و فراگير در وضعيت،
 است و از دل »  انصاف«نتيجه كلي و عام اين وضعيت خاص و ويژه ظهور مقوله و پديده . دهد مي

چون در اين ظرف . (Ibid: 12) گر شود تواند شكل بگيرد و جلوه اين وضعيت است كه عدالت مي
 حال ضروري است ، قرار دارندراولزمورد نظر يا وضعيت اوليه فرضي است كه افراد به معناي ويژه و 

  .به ويژگي اين قبيل افراد بپردازيم
بدون توجه به  مذكور مطلق و آزادي .هاست آن» آزاد بودن«اولين خصوصيت اين افراد 

 در راولزبراي طرح برداشت . محدوديت نيست، بلكه همچون جامعه تا حدودي افراد اختيار دارند
يني افرادي است كه تعهداتي يمعناي استقلال و خودآه ت كه براي او آزادي بتوان گف باب آزادي مي

پس چون . اند و نه بر عكس  تحميل كردهيشتنپذيرند، البته تعهداتي كه اعضا خود بر خو را نيز مي
دهنده آن نيز داراي آزادي و استقلال  واره اختياري است افراد تشكيل جامعه تاحدودي يك شكل

. ها است ن  آ»عاقل بودن« راولزدومين ويژگي افراد مورد نظر . (Ibid: 13) هستندـ لق نه مطـ محدود 
برانگيز اخلاقي  عاقل بودن افرادي كه در وضعيت اوليه قرار دارند عقلانيت خالي از عناصر مناقشه

بيند كه آن را به معناي محدودي كه در نظريه اقتصادي مرسوم و رايج است  است و وي مناسب مي
  .(Ibid: 143) عريف كند، يعني اخذ مؤثرترين وسايل براي رسيدن به اهداف مشخص و معينت

از نظر راولز افراد . ها است  آن»انتخابگر بودن«ويژگي سوم يا آخر افراد حاضر در وضعيت اوليه 
د و   اصل سو،2اما با توجه به مفهوم همكاري اجتماعي و روابط و اعمال متقابل. انتخاب كننده هستند

__________________ 
1. Veil of  ignorance.  
2. Reciprocity.  
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. تواند اساس و پايه انتخاب افراد برابر، آزاد و عاقل به معنا ي خاصي كه گفته شد قرار بگيرد نفع نمي
پس بايد به دنبال مبنايي ديگر براي گزينش و انتخاب اصول گشت كه در اين صورت همكاري 

ين مبنا اصول  اراولزبراي . سازده ب اجتماعي بر اساس اين مبنا و شالوده انتخاب اصول را ممكن 
ف، و ي به صورت بخشي و مشروط هستند، يعني وجود برابري در حقوق و وظا» نابرابري«  و »برابري«

جا كه رشد و بالندگي هر كس  از آن. (Ibid: 14) نابرابري در امور و مسائل اجتماعي و اقتصادي
د، تقسيم امتيازات و مزايا دارـ البته بر اساس شرايط معقول ـ بستگي به مشاركت و همكاري همه با هم 

شود زيرا اين كار يعني رشد  ها اعم از قوي و ضعيف مي باعث جلب مشاركت و همكاري همه طرف
خواهند در اين همكاري مشاركت  پس همه افراد به تناسب حال خود مي. و شكوفايي و رفاه همه

 ،درهم تنيدگي و همكاريجويند البته مشروط به معقول بودن شرايط، زيرا در اين صورت به دليل 
اما اگر شرايط . دگرد مي شود باعث افزايش نفع و مزيت بقيه و  نيز اكثر برخي مينفع و مزيتي كه شامل 

ها زيربار آن نخواهند رفت،  ين همكاري براي طرفين مطلوب و خواستني نخواهد بود و آنامعقول نباشد 
 دارد از  نيزچه را برد بلكه آن نيز نه تنها نفعي نميبرد، و طرف ديگر  زيرا در اين صورت يك طرف نفع مي

 گردد   ميشود و در نتيجه مشقت و سختي او بيشتر دست داده يا در آن سستي و زوال و آسيب وارد مي
(Ibid:15)  .  

شود و آن اصل بيروني و  بدين ترتيب اصل راهنما و سامان بخش راولز در باب عدالت روشن مي
 عدالت است، كه اين مهم در ـشنا بودن آ دو معنا ي درون فرد نبودن و نيز نا به هرـ خارجي بودن 

نقطه آغازين وجود يك وضعيت اوليه . نقطه آغازين و مفروضات  بحث وي روشن و نهادينه است
نفسه امري   است، اما اين قرارداد فيـكند   از قرارداد مراد ميراولزبه معنايي كه ـ منصفانه و قراردادي 

علاوه بر اين وجود و نقش محوري افراد عاقل و آزاد و . ني و خارجي و در سطح انتزاعي استبيرو
انتخابگر در اين وضعيت اوليه بر اساس يك نوع فردگرايي و شخص گرايي استوار است كه 

گانه مذكور نيز  براي افراد هستند و وجه بيروني دارند و در درون و نفس انسان قرار  خصوصيات سه
  .دندارن

  
  گيري نتيجه



 و 
ون

لاط
ر اف

ت د
دال
ز ع

ي ا
رش

ح ب
طر

  

 

67

توان گفت در نزد نماينده منظر دروني يعني افلاطون  به عنوان نتيجه بر اساس برش مطرح شده مي
 كه مربوط به .استي خاص ي صاحب نفس با اعضا، اخلاقي و مدنييعدالت در كلي به نام انسان

 در مقابل در نزد .درو به عدالت بايد منظري دروني يا جوهري و اولي دا از اين. شخص بودنش نيست
و باشد و انتخابگر  كه عاقل و مختارمحور است  عدالت در فردي ويژه راولزنماينده منظر بيروني يعني 

پس خصوصيات مذكور به . اين فرد نيز به عنوان يك سوژه با پرده تجاهل در وضعيت اوليه قرار دارد
نه ( و به عدالت منظري بيروني ر از اين(. شوند گيرند و منتسب مي فرد به عنوان شخص تعلق مي

  .    )7( )وجود دارد) نه جوهري( اي  و نيز رويه) نه اولي و اوليه (و ثانويه ) دروني
  

  نوشت پي
بـه عبـارت   . جا منظور افلاطوني است كه سقراط نيز در كليت امر در باب عدالت با او توافـق دارد   در اين .1

افلاطون اشتراك دارد، در عين اين كـه بـه تفـاوت نظـرات              ديگر، در منظر كلي مطرح شده سقراط نيز با          
اين دو در باب عدالت به عنوان طراح دو نظريه خاص در باب عدالت نيز توجه شده اسـت، ولـي هـدف                       

  .نيستمقاله حاضر پرداختن به آن 
  يـا  »ورجمه ـ«رو از واژه     واژه پوليتيـاي يونـاني اسـت و از ايـن          ) و نه واژگـاني   ( معادل مفهومي    »سياست«. 2

 عربي بـر اسـاس    ـ  در اين ارتباط بايد گفت كلمه يوناني كه در زبان فارسي.  پرهيز شده است»جمهوري«
 ايـن كلمـه       ريـشه   اولاً كـه به ايـن دليـل      به سياست برگردانده شده     )  در نزد فارابي   مثلاً(يك سنت خاص    

حال به عنوان يك اصطلاح      در عين     و رسد و اساسا موضوعش در باب سياست است        يوناني به پوليس مي   
رو  از اين. دهد مي وب پوليس و سياست و نه ديگر ابعاد آن را مد نظر قرار     چ ساختار و چهار   يوناني عمدتاً 

  : براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به. در سراسر اين مقاله از واژه سياست استفاده شده است
Ibrahim Madkour, L' Organon d' Aristote dans le mond arab, …., Paris: Librairie 

Philosophique J. Vrin , 1969.   

- plato , the Republic, Translated by Paul B. Shorey, London: William Heinamann LTD, 

1969, Book One , Vol., 1.   

 -51A 3)   »سياسـت « زمينه و به عبارتي نمود اين مهـم را بـه صـورت مـشخص در كتـاب اول همپرسـه       .3

354B)توان مشاهده كرد، اگرچه روي سخن عمدتاً متوجه تراسيماخوس است  مي.  
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  .  تمايز داردspirit  و روحpneuma   از دو واژه نفخهpsycheجا جان يا نفس   در اين.4
البته در اين مقاله نگاه ما محدود به اين وجـه از تخنـه اسـت و بـه وجـوه ممكـن ديگـري چـون نقـش و                              . 5

  .توجه نداردمحوريت دانش 
ها در ارتباط بـا سـود مطلـق يـا متوسـط        اين مهم دلالت بر تفاوت دو نوع سودگرايي و اصل راهنماي آن           .6

  . دارد
 :  كند  در اين اثر خود رفع ميراولزاگر چه كاستي مذكور را . 7

John Rawls (1999) The law of peopoles, Cambridge: harvard University Press.  

  : ام  طرح اين نتيجه از اثر زير الهام گرفته براي.8
 Kimon Lycos (1987) Plato on Justice and Power, N.Y.: State Univ. of  N.Y Press,  p. 172-173.  
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